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کليۀ حقوق اين اثر متعلق بەمؤلف است

داری از فرهنگ است اسداری از حقِ مؤلف پ پاس
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۴۷ ··························)۳( خم ري در غدیعلامام انتصاب ۵۲
··························)۴( خم ري در غدیعلامام انتصاب ۵۴
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··························)۶(ر خم ي در غدیعلامام انتصاب ۶۷
·····················ی و امامِت علتي بر والامربيگواه گرفنتِ پ
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۲۰۸ ································· در آمسانیعلامام لِت منز ۲۱۲
··························· یعلامام ی فرستادِن اهللا براهيهد ۲۱۵
································علیامام برخی از معجزات ۲۴۵
································· یعلامام لِي از فضایبرخ ۲۵۵
··································· ی از علوم امام علیبرخ ۲۶۳
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··································اند؟ اهل بيت چە کسانی ۲۷۹
···································ئی بەفضايل شيعه اشاره

۲۸۵ ·······················································
کتابنامه


	
گفتار پيش

علی بە جانشينی پيامرب و بە امامت و واليت اميراملؤمنين داستان
انتصابِ

نظريۀ امامت نزد لمين در غدير خم شالوده و زيرسازِ کليِت
ساختماِنمس

علی امام عقيده بەانتصابِ . است) اميهامساعيليه و ام( جعفری اهل
تشيعِ

است، و تشکيک )دوازده امامی ( خم از ضرورياِت مذهبِ
اماميهغديردر

شدن و مستوجبِ تکفيرن عقيده نزد اماميه موجب در اين عقيده يا نفی
اي

حبث کردِن (لی در اين مبحث و وارد شدِن جد است؛گشنتکيفرِ ناشی از
آن

اهل تشيعِکسی کە . استاز ممنوعاِت اکيدۀ مذهبی )آميز دربارۀ آن
جمادله

بەعنوان يک خمغديرموضوعِ حقيقی بودِن است نبايد کە در جعفری

رود؛ و کسی کند زيرا دينش از دست می يا ترديد تشکيکرخداِد
تاريخْی

آميز دربارۀ آن بر نيست حق ندارد کە سخناِن تشکيکشيعۀ جعفریکە

. شودشيعه مؤمنان گمراه شدِن و سببِ آوَرد يا قلمزبان

نه کنمتشکيک اين نظريۀ مذهبی درخواهم کە می نهکتابمن در اين

روايتهای احاديث وام کە آن شدهکە بر ؛ بلرا اثبات کنم آنخواهم کە
می

اثبات احاديث و روايتهای و، علی بەامامت و واليت
اميراملؤمنينانتصابِ

امامیدوازده معتربترين متوِن مذهبیِ شيعياِن از دروِنامامت و
واليِت او را

پردازاِن بزرِگ توسط نظريه تا اوائلِ سدۀ پنجم هجریاواخرِ سدۀ
سومکە از

در کنارِ هم بگذارم و بيرون بکََشم و تأليف شده استمذهبِ تشيعِ
امامی

در نوشتهاگرچە اين . در پيشِ روی خواننده قرار دهمبرای بازخوانیِ
آسان

خبشی از تاريخ اسالم است، ولی من قضاوت و نظر و انتقادیِ زخوانیِ
با

، ام منت کتاب دخالت ندادهشده در مطرحموضوعاِتعقيدۀ خودم را در

ام، و هرجا کە طرفانه۔ نقل کرده های بزرگاِن مذهبِ اماميه را ۔بی
نوشته


	
٦

يس در زيرنوتر شدِن مطلب بەقصِد روشنالزم بوده است توضيحِ
کوتاهی

گفتار بينيم کە در اين پيش چند توضيح را نيز الزم می. ام ها داده
صفحه

قضيه برايمان کنيم را در کتاب دنبال میمورِد حبثبدهم تا وقتی
موضوعِ

.تر بوده باشد روشن

توضيح خنست

ژرفا در گيرِ سطحی و گودالِ کم آبگير؛ و آن آب/آَبە ايست
يعنیغَدير

شود ع می در آن مج يا رودخانۀ مومسیکە آبِ باراناست منطقۀ
کوهستانی

گير در آن قرار ئی بوده کە اين آب نامِ دره نيز خُم. ايستد و برای
مدتی می

.»گيرِ درۀ ُخم آب«يعنی » غدير ُخم« پس .داشته است

گاِه کاروان نبوده ، ولی منزلدر ميان مکه و مدينه موضعی
بودهخُم

اند يا از مکه رفته حج کە از مدينه بەمکه میگاِه کاروانياِن منزل.
است

درۀ در ُخم غدير . بوده استجُحفهاند در موضعی بەنامِ گشته بەمدينه
برمی

و از ُجحفه قرار داشتهشرقِ ) کيلومتریِپنج( سه ميلیِفاصلۀ حدودُخم
در

. رو بەدور بوده است جادۀ اصلیِ کاروان

بوده ) گيری يعنی آب(کە غديری نامِ موضع نبوده بل» خمغَدير«پس

يرهای بسيار وجود ددر حجاز غ. بەنامِ ُخم) ئی در دره(در زمينی
واقع

. واقع شده بوده است» ُخم«درۀ داشته، يکی هم اين غدير بوده کە
در

ما وقتی رخدادهای ريزِ مربوط بەسفرهای کاروانی زمان پيامرب را

از روِ ميان مکه و مدينه کاورانجادۀشويم کە کنيم متوجه می بازخوانی
می

ام کە گزارشی ام نتوانسته من هرچە کَند و کاو کرده. گذشته است درۀ
خم منی

مکه و مدينه از درۀ خم را بيامب کە نشان دهد گذرِ کاروانيان رونده
و آينده بە

قبيلۀ خزاعه يا ام کە گاه يک طايفۀ کوچک از بدوياِن بوده است، ولی
ديده

. اند شده در اينجا برای مدتی جاگير میِکنانه بنی


	
٧

. ُخم آمده است اينبار نامِ ضمن سخن از هجرت پيامرب بەمدينه يک

آب و اند اصحاب پيامرب وقتی از مکه هجرت کرده و در مدينه جاگير
شده

پيامرب بەدرگاه اهللا دعا .اند هوای مدينه بەطبعشان سازگار نبوده و
بيمار شده

در اين حديث، بەنظر ١. بەُخم بَربد بردارد و دور کند وينه مدوبا
راکرده کە

.باشدو دور از آبادی افتاده بەمعنای پرت» ُخم«واژۀ رسد کە می

اهل در روايتهای اما . گيرِ واقع در درۀ ُخم گفتيم کە غدير ُخم
يعنی آب

نام » ُخمغدير« کە مربوط بەسدۀ سوم هجری بەبعد است جعفریتشيعِ

علی ذواحلجه سال دهم هجری ۱۸در روز پيامرب گفته شده کە .موضع
است

جانشينی خودش منصوب واليت و امامِت مسلمين و بە» ُخمغدير« در
را

.احاديثش را پس از اين خواهيم خواند. کرد

گاه بودِن در گزارشهای مربوط بە دوراِن زندگیِ پيامرب نامی از
منزل

يرۀ پيامرب تأليف ابن اسحاق کە ابن در س. آمده است خم بەميان
نهغدير

هشام بازنويسی کرده، و نيز در سيرۀ پيامرب تأليف واقدی کە هم ابن
سعد و

بالذری و . هم طربی بازنوشته است نامی از غدير خم در ميان نيست

اند روايِت اهل تشيع و حديِث يعقوبی و مسعودی کە نام غدير خم را
آورده

، و در رخدادهای ديگرِ دوراِن زندگیِ اند زنوشتهبارا …» َمن کُنُت
َمواله«

در کتاهبای حديثیِ اهل . اند آورده پيامرب و پس از او نامی از غدير
خم نه

سنت کە از نيمۀ سدۀ سوم هجری تأليف شده نيز مهين روايِت اهل
تشيع

. اند سخنی از پيامرب در فضايل علی مشردهرا آن و بازنويسی شده
است

در و ام علی کە در هنج البالغه گردآوری شده است، در سخناِن ام

سخنانی کە امام حسين در کربال ايراد کرده است، سپس در جريان
قيام

و پس از او کە حقانيِت خاندان علی برای خالفت مطرح شد،خمتار
ثقفی

. ۲۲مغازی واقدی، . 1


	
٨

ئی بە موضوعِ غدير امام زيد و پس از او نفس زکيه هيچ اشارهدر جريان
قيام

در اثباِت علی و معاويه رد و بدل شدهامام هائی ميان نامه. خم نشده
است

هائی ميان امام حسين و معاويه رد و بدل شده ، نامهحقانيِت علی
بەخالفت

هائی ميان نفس زکيه و ، نامه علی بەخالفتفرزنداندر اثباِت
حقانيت

در اثبات حقانيت رد و بدل شده)عباسیدومين خليفۀ ( منصور
ابوجعفر

را اهل تاريخ برای ما ضبط ها اين نامه منت کامل . علی
بەخالفتندانفرز

امام . غدير خم نيست موضوعِها هيچ نشانی از در مهۀ اين نامه. اند
کرده

چندين سخنرانی کرده بوده علی در اثبات حقانيِت خودش برای
خالفْت

دام از ک در هيچ. استتأليِف شريِف رضی آمدههنج البالغه کە منت آهنا
در

در ی علیئی بەموضوعِ غدير خم نرفته است و استدالهلا اينها هيچ
اشاره

تر و از خاندان او استم کە بەپيامرب نزديک مهۀ آهنا آن است کە من
چون

. و استمام تر از ديگران بوده برای جانشينیِ او برحق

توضيح دوم

۱۸ روز گفتيم کە موضوعِ غدير خم در روايتهای اهل تشيعِ جعفری
با

ذواحلجه در تاريخ اسالم چە روزی بوده و ۱۸روز . ذواحلجه در پيوند
است

جايگاهی داشته است؟چە

جاگيرشده در جهادگرِ هجری مجعی از عرهبای ۳۵در اواخرِ سال

کوفه و بصره و فسطاِط مصر برضد خليفه عثمان شوريدند، بەمدينه
رفتند،

اش ريختند گرفتند، سپس بەخانهاش بەحماصره چند عثمان را در خانه
يک

علی بەخالفت اوپس از . ذواحلجه کشته شد۱۸ در روز او. و او را
کشتند

از قبيلۀ تبار گيرِ شورشياِن کشندۀ عثمان مردی يمنی رهربِ تصميم.
رسيد

اَشتَربەنام مالک ابن حارث بود کە با لقبِ ) ئی از قبايل َمذِحج
شاخه(خنع

۔ از ستان قبايلِ عرب از ديگر بسياریذِحج ۔مهچون قبايل َم.شد
شناخته می
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، در يمنخودشانبومِ هجری بەبعد، پس از َورکَنده شدن از
زيست۱۷سال

شهرِ شد و بەزودی تبديل بە پادگان ناميده میکوفهزمينی کە در آن
زمان

بودند کە در مهين قبايلِ يمنی و ، جاگير شده بودند عرب
شدجهادگراِن

. شکل دادنددر کوفه جعفری را تشيعِ آينده مذهبِ

رد کە جاگيرگاِه اين قبايل يمنی بەکوفه ُب از مدينهمرکز خالفت را
علی

کە روزِ کشته شدِن عثمان و بەخالفت رسيدِن ذواحلجه۱۸رو روز از اين.
بود

شد، و در برای اين قبايل يمنی نقطۀ عطفی در تاريخ مشرده میعلی
بود

. يی تبديل شد ک روز مقدس و اسطورهنسلهای آينده بەي

نسل بعد کە تشيع جعفری در قبايل يمنی کوفه شکل گرفت گفته چند

رب بەامامِت مسلمين کە علی را اهللا و پيامبوده ذواحلجه روزی ۱۸شد
کە می

. منصوب کردند؛ و داستاهنايش را پس از اين خواهيم خواند

توضيح سوم

در کوفه ه هجری سه فرقۀ مذهبیِ شيع۱۲۰ دهۀ تاپس از رخداِد
کربال

دو فرقۀ سياسیِ ستيزنده برای کسبِ قدرِت سياسی، و يک :شکل گرفت

.عملِ اهلِ تقيه و سازش فرقۀ بی

ند و امامشان زبِ خمتار ثقفی را تشکيل داد کە حکيسانيهخنست
فرقۀ

. معروف بە ابن حنفيه بود پسرِ بزرِگ امام علی در آن زمانحممد ابن
علی

امام، و او را گفتند کە ابن حنفيه جانشينِ بالفصلِ علی استکيسانيۀ
اوليه

مهدی در گويش يمنی معادل َنبی در گويش حجازی . ناميدندمهدیو

اند و کسيانيۀ نسل بعدی گفتند کە حسن و حسين نيز امام بوده.بوده
است

. امام چهارم است)ابن حنفيه (حممد املهدی

در کوفه تشکيل شد کە باقريهرقۀ دومی بەنامِ هجری ف۱۱۰در دهۀ

جنوبِ روستاهایچند مرد از بومياِن )پردازانش نظريه(رهرباِن
فکرَيش
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بەنامهای های مسيحی و جاگيرشده در کوفه و برخاسته از
خانوادهعراق

حممد بودند؛ و امامشان و ابواخلطاب مغيره ابن سعيد و ابومنصور
ِکسف

. عابدين بود پسرِ زين الالباقر

در زيديهری بەبعد فرقۀ سومِ شيعی بەنام ج ه۱۲۰های دهۀ از نيمه

زيد در . بود) پسرِ زين العابدين (زيد ابن علیکوفه تشکيل شد کە
امامشان

شيعيان خبشی از هجری قمری برضد خالفت اموی قيام کرد، از۱۲۱سال

دند کە با امام کوفه برای خودش بيعت گرفت، شيعيان کوفه با او مهان
کر

شيعياِن کوفه سراِن حسين کرده بودند، او بەسبب خيانت و
خودفروختگیِ

. ياور ماند و در نربدی نابرابر با نيروهای اموی شهيد شد بی

پس از تشکيل خالفت عباسی يکی از نوادگان امام حسن بەنام حممد

بەپا اسی و بەقصد تشکيل قدرِت سيزيدامام ابن عبداهللا برای ادامۀ
راِه

، بر خودش هنادنفس زکيه و لقبِ ناميدمهدی امام و راخاست، خودش

بيعت کردند، او در بەعنواِن امامِ شيعه شيعيان عراق با او خبش
عمدۀ

ولی زمان . مدينه تشکيل خالفت داد، برادرش ابراهيم نيز بصره را
گرفت

نابود کردند سپس بەنفعِ او نبود، نيروهای عباسی ابتدا خوِد او را
در مدينه

شيعيان نفس زکيه نيز نام . عراق از ميان برداشتنددربرادرش ابراهيم
را

. شيعيان زيدی گرفتند

در کوفه تشکيل شد، و جعفريهدر مهين زمان فرقۀ باقريه با نامِ
نوينِ

پردازانش چند تن از امامشان جعفر الصادق پسرِ حممد الباقر بود، و
نظريه

و چند تن از عرهبای های سابقًا مسيحی برخاسته از خانوادهبومياِن
عراقیِ

جابر جعفی، ابواخلطّاب، بزيغ ابن موسا،: بودند بەنامهایتبار
يمنی

مؤمن الطاق مفّضل ابن عمر،هشام ابن سامل، ابوبصير،ُزراره ابن
اَعَين،

. َحکَم، هشام ابن )نامش حممد ابن علی(

بر سرِ تعيين جانشينِ عياِن جعفریدر شيپس از درگذشِت امامِ
صادق
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پسرش عبداهللا معتقد بەامامِت برخی، افتاد و امام بعدی اختالف
جعفر

، برخی معتقد بە امامِت حممد زمان پسرِ بزرِگ او بود کە در
آناَفطَح شدند

کە پدرش در زمان امام صادق از دنيا رفته پسر امساعيل ابن جعفر
شدند

، برخی معتقد بەامامِت شدندِت موسا پسر جعفربرخی معتقد بە امام،
بود

کە بەغيبت برخی نيز گفتند کە امام صادق منرده بل. حممد پسر جعفر
شدند

در نتيجه پس از .رفته است و قائمِ غائب است و بەزودی برخواهد
گشت

فرقه اولی :درگذشِت جعفر الصادق پنج فرقۀ شيعیِ جعفری شکل گرفت

، فرقۀ اماميه سومی، فرقۀ امساعيليهقۀ دومی ، فرناميده شد
فَطحِيّه

. واقفيه، و فرقۀ پنجمی ناووسيهچهارمی

ها اصحاب برجستۀ امام صادق و پردازاِن هرکدام از اين فرقه
نظريه

سدۀ اوائلِتا سپس رخدادها . پردازاِن پيشينِ تشيع جعفری بودند
نظريه

جعفريه دو فرقۀ فرقۀپنجئی بەپيش رفت کە از اين بەگونه هجری
سومِ

. مساعيليه و اماميه ماندگار شدند، و داستانش دراز استا

دربارۀ امامِت اماميه بررسی خواهيم کرد نظريۀ کتابچە در اين آن

» خمغدير «کتابعلی با تکيه بر داستاهنای غدير خم است، زيرا
عنوان

حمدود بە بازخوانیِ احاديث وکتاب موضوعِ حبث در اين يعنی. است

در اوائلِ کە اماميه استبرطبقِ نظريۀروايتهای اثباِت امامت و واليت
علی

. دوازده امامی را تشکيل دادندنوينِسدۀ چهارم هجری فرقۀ

يک مقامِ انتصابی است کە از در نظريۀ اماميهخواهيم ديد کە
امامت

کرده جانب اهللا تعاىل تعيين شده است و پيامرب بەفرمودۀ اهللا
بەمردم ابالغ

کە اهللا تعاىل تصميم بەآفرينشِ جهان خواهيم ديد کە پيش از آنو .
است

بگيرد اراده کرد کە حممد پيامرب و علی امام باشد، و مقامِ امامت و
واليت را

سپس از روزی کە پيامرب . پيش از آفرينشِ جهان بەعلی اختصاص داد

تالشهای بسيار بەکار مبعوث شد تا روزی کە پيامرب از دنيا رفت اهللا
و پيامرب
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بردند کە امامت و واليِت علی را بەمسلمانان بپذيرانند، ولی شيطان
اراده

شود، و ابوبکر و عمر را حتقق يافنتِ امامت و واليِت علیکرده بود کە
مانعِ

و راههای توطئه برای جلوگيری از ، بوددر نظر گرفتهبرای جانشينیِ
پيامرب

لذا ابوبکر در . و امامت را نيز بەآهنا آموخته بودرسيدِن علی
بەمقام واليت

ساعده در يک رقابِت انتخاباتیِ سقيفۀ بنیجتمعِ روز درگذشِت پيامرب
در

اگرچە اصحاب و خواهيم ديد کە. بە جانشينیِ پيامرب برگزيده
شدجنجالی

فريبِ پيامرب وظيفه داشتند کە علی را جانشينِ حقيقی پيامرب بدانند،
ولی

توجه ماندند و بە مهۀ سفارشهای اهللا و پيامرب بین را خوردند
وشيطا

بوبکر را انتخاب کردند، و نظريۀ افرماهنای اهللا و پيامرب را
بەزيرِ پا هنادند و

در مقابلِ نظريۀ يک نظريۀ شيطانی و را ابداع کردند کە
رهربانتخابِ

ه کە گرفتارِ فريبِ مردمِ مدين يعنی. بود یانتصابی و الٰهی بودِن
مقام رهرب

و جانشين پيامرب رئيسِ مسلمانانشيطان شده بودند نپذيرفتند کە
علی

دخالت دادند و حقِ جانشينیِ رئيسباشد، و ارادۀ خودشان را در
انتخابِ

رئيسِ ابوبکر درنتيجه،. دريغ کردند و بە ابوبکر دادند پيامرب را از
علی

.ت و خالفت شد مقامِ اماممنتَخبِ مردم مدينه و غاصبِ

تعيينِ ارادۀ مردم درمذهبیِ شيعياِن امامی موضوع در نظريۀ
سياسی

ردم در تعيين منظر و خواسِت و ، جائی ندارد)رئيسِ جامعۀ
مسلمانان(امام

جهاِنکە آن امام پيش از خواهيم ديد کە.امام دارای هيچ نقشی
نيست

و منصوب شدتعيينمْت برای امابەتوسط اهللا پديد آورده شده باشد
هستی

سيلۀ پيامرب بەمردم معرفی شد و پذيرشِ رهربیِ او و اطاعت از او و
سپس بە

اند کە امامِ گونه کە مکلف انساهنا مهان. بر مهۀ مردمِ جهان واجب
گرديد

اند کە چشم و گوش بسته و بی پرس و را بشناند مکلفاهللا و پيامرب
منصوبِ

اگر مهۀ مردم جهان است اهللا کە منصوبِ چونامام . جو از او اطاعت
منايند

از اول تا آخر و تا پايان دنيا بگويند کە امامتش را قبول نداريم
نيز امام
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و اند اند کافر شده کە امامتش را قبول نکردهمسلمانانیحقيقی است،
و

. بەجهنم خواهند رفت

رضا کە امام گفته شده آورده شده است اصول کافیحديثی کە دردر

: باره چنين گفته است در اين

کە از دنيا برود معامل دين را برای امت بيان داشت و پيامرب پيش از
آن

راه را بەآهنا نشان داد و آهنا را بر راِه درست قرار داد و علی را
پرچم و امام

هرکە ادعا . برای آهنا قرار داد، و هرچە کە امت بەآن نياز داشت را
بيان کرد

دينِ خودش را تکميل نکرده عقيدۀ قرآنی را نفی کرده است و کند کە
اهللا

مگر مردْم قدر امامت و . هرکە عقيدۀ قرآنی را نفی کند کافر بەقرآن
است

شناسند تا نظرِ خودشان را در تعيينِ امام دخالت جايگاهش در امت را
می

متر از آن دهند و بەانتخابِ امام اقدام کنند؟ مقامِ امامت برتر و
واالتر و مه

است کە مردم با عقولِ خودشان بەشناخِت آن نائل آيند يا نظرِ خودشان
را

در تعيين امام دخالت دهند يا يکی را بەاختيار و ارادۀ خودشان
برای

امامت يک امری است کە اهللا ۔َتباَرك َوَتعاىل۔ بە . امامت انتخاب
کنند

اختصاص داد پس کە آن را بە ابراهيم دهد چنان فرد خاصی اختصاص
می

از نبوت برترواالتر و ئی مرتبهدر نظريۀ اماميه امامت (کە پيامرب
بود از آن

امامت بە پيامرب اسالم اختصاص داشت و آن را پس از خودش بنابر ).
است

اماْم يگانۀ .فرمانی کە از اهللا دريافت کرده بود بە علی اختصاص
داد

او دارای فضايلی . او نيستکس مهتا و مهسان روزگار خويش است و
هيچ

او کە موهبتی ويژه است و اهللا بە آورده بل است کە خودش بەدست
نه

هيچ فردی در جهان نيست کە بتواند امام را بە . اختصاص داده است

هرکە بپندارد کە اين . حقيقتش بشناسد يا برای انتخاب امام تصميم
بگيرد

راه و پيرو باطل است و شود گم فضيلتها در کسی جز آل حممد يافت
می

نه کە است جانوری کتابِ اهللا را بە پشت سرش افکنده است، و
مهچون
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٢.حقيقتی را بشناسد کە تواند کند و نه می عقل دارد و نه تدبر
می

دربارۀ بطالن نظريۀ انتخاب و ردازاِن امامی پ يکی ديگر از
نظريه

مام است کە دارای اثبات نظريۀ انتصابِ آمسانی استدالل کرده کە کسی
ا

خصوصياتی است؛ و اين خصوصيات فقط در کسی وجود دارد کە خدا و

پيامرب بە امامت منصوب کرده باشند، و در ديگران يافت خنواهد شد؛
و

تأکيد کرده کە مردم حق ندارند کە دربارۀ تعيين امام اظهار نظر
کنند؛ زيرا

: را برای بندگانش ممنوع کرده است اهللا اين

دين پس از پيامرب کسی باشد کە اهللا س واجب آمد کە ولیِ
امرِسپ…

کسی کە امت انتخاب . تعاىل و پيامربش او را تعيين کرده باشند

امت حق . کنند دارای کمال نيست و داخل در حِد نقصان است اش

وقتی اهللا «ندارد کە امام را انتخاب کند، زيرا اهللا تعاىل مقرر
کرده کە

ۀ امری تصميم گرفتند هيچ زن و مرد مؤمنی حق و پيامربش دربار

و مقرر کرده . }۳۶: احزاب{» ندارد کە نظر خودشان را ِاعمال
کنند

. }۶: احزاب{» پيامرب از خوِد مسلمين بر آهنا برتری دارد«کە

طاهرين از عترت پيامربِ ما کە سرورِو چون الزم و ثابت شد کە
اماماِن

حجتهای اهللا ۔سبحانه۔ در زمينِ او پيامربان و خامت انبياء است

معجزاِت کامل و قدرهتای فوق العاده و برهاهنای اسنند، درستیِ

دادند روشن کە بەعنوان دليل و حجت برای بندگان خدا بيرون می

٣.شود نيز ثابت می

استچە در صفحاِت بعدی خواهيم خواند احاديث و روايتهائی آن

دار الکتب اإلسالميه، هتران، (، اصول الکايفيعقوب کُلَينی، حممد
ابن . 2

. ۲۰۳۔۱۹۹/ ۱ ،)۱۳۶۳مؤسسة اإلمام (نوادر املعجزات. ]امامی[ ابوجعفر
حممد ابن جرير طربی. 3

. ۱۲۔۱۱، )ھ۱۴۱۰، قم، املهدی
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و در نفیِ نظريۀ و امامت، مقامِ خالفت بودِندر اثبات نظريۀ
انتصابیکە

بزرِگ پردازاِن نظريه در تأليفاِت رهربیِ جامعۀ مسلمين بودِن
انتخابی

. استآمده تشيع امامیمذهبِ

کە وارد موضوع شويم توضيحِ کوتاهی دربارۀ سه واژۀ اما پيش از
آن

. خم استندسه کليدواژۀ موضوعِ غديرِ بدهم، زيرا اينمَوال و وَلی و
واليت

داری در خبشی از قبايل واليت يک اصطالحِ برآمده از سنتهای
َبرده

کسی کە بردۀ کسی . عربستان ۔بەويژه در حجاز۔ پيش از ظهورِ اسالم
بود

گفتند میرَببەصاحبِ َبرده نيز ). مجعش ِعباد(شد ناميده
میعَبدبود

چنان بود کە برای شد، رسم چە آزاد کرده می َبرده چنان). مجعش
اَرباب(

در چنين . مهيشه در پيوند با صاحبِ پيشينش و در خانواده و عشيرۀ او
بزَِيد

پيونِد نوينی در مياِن آزادکننده و آزادشده ُعرفْی طبق يک قرارداِد
حالتْی

اش برای آزادکنندهمَوالبردۀ آزادشده . نام داشتوِاليتشد کە برقرار
می

َولی . بودوَلیواژۀ چايگزينِ َموال نيز . آزادشده برایمَوالبود و
آزادکننده

از دو هلجۀ عربی آمده بودند و ند کەمفهوم بود معنا و هم و َموال دو
واژۀ هم

. موالیمجعش » َموال« بود و اَولياءمجعش » َولی«. تفاوتشان در تلفظ
بود

. نويسند می» َموىل«َموال را در عربی

پيامرب . اسالم نيز تأييد شد و ادامه يافت در)َموالگَری(»
وِاليت«سنِت

مشاری بردۀ آزادشده داشت کە هرکدام از آهنا موالی پيامرب بود و
پيامرب نيز

مثالً، قَنرب . ئی بود ِ آزادشده علی نيز دارای چنين بردگان.
بودموالی او

. موالی علی بود، و علی موالی قنرب

عَبدمؤمن . برقرار شده بودميان مؤمنان و اهللا نيز يک چنين
پيوندی

بنِد کفر و شرک رهانده بود َولی و َموال کە اهللا او را از برای
اهللا بود، و چون

. اهللا نيز َولی و َموال برای مؤمن بود). اَوِلياء اهللا:
مجعش(برای اهللا بود

نيز يک چنين پيوندی برقرار شده )مسلمانان (ميان پيامرب و
مؤمنان


	
١٦

َوَضَع (کە مؤمنان را از قيد و بنِد کُفر و شرک رهانده بود پيامرب
چون. بود

موالی مؤمنان بود، مؤمنان نيز بە مهين حلاظ َولی و)َعنُهم ِاصَرهم
و اَغاللَهم

. َولی و موالی پيامرب بودند

). اَوِلياء الشَّيطان(بودند ولی و موالی شيطان نيز و
مشرکانکافران

ولی و و مشرکی بود، هر کافر و مشرکی نيز موالی هر کافر ولی
وشيطانْ

. موالی شيطان بود

اشغال کردند در فتوحاِت اسالمی رازمين ايرانقبايلِ عرْببعدها
کە

با خودشان آوردند، بەمهراه ديگر رسوم قبايلْی را)موالگری(»
واليت«رسمِ

ال برای ئی کە يک عرب او را َبرده و سپس مسلمان و آزاد کرد َمو و
هر ايرانی

آن عرب شد، و آن عرب کە او را َبرده و سپس مسلمان و آزاد کرده
بود

. گفتندمَوالیکرده شده رو بەايرانياِن مسلمان از اين. موالی آن
ايرانی شد

. کرده شده بودند عرهبا نيز موالیِ اين ايرانياِن مسلمانآن
خوِد

آميزی بارِ تقدساصطالحاِت ولی و موال و واليت در زباِن اسالمی
هيچ

اجتماعیِ متداولِ برخاسته از يکی از سنتهائیکە اصطالحاِت ندارند،
بل

سنتهای اجتماعیِ ديگرمهچون بسياری از بودند کە سپس قبايلِ
عربستان

. ندی شده بود اسالم بە موسومسنتهای تبديل بە آهنا

ا بارِ مفهومِ نوينی ب»موال «اهل تشيع امامْی مذهبیِدر
روايتهایاما

، و بەتبع استشده » کلسرپرسِت و ولیِ امر «بە معنای آميز يافته و
تقدس

. آميز گرفته است نيز بارِ تقدس» واليت«آن
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؛ و آن يک رخداِد مشخصی بوده کە در »رخداِد خانه«يعنی » َيوُم
الّدار«

.خانۀ پيامرب اتفاق افتاده بوده است

گفت کە انتصاب علی بە امامت و واليت میعِ جعفریاهل تشيروايِت

و جانشينیِ پيامرب مهزمان با اعالِن نبوِت پيامرب در مکه در آغاز
بعثت پيامرب

شد کە وقتی بەپيامرب گفته می. ناميدند» َيوم الّدار«را بوده است، و
اين

گاِه اهللا فرماِن آمسان رسيد کە نبوتش را آشکار کند، و جربئيل از
پيش

بەخويشان نزديکترت (» َواَنِذر َعشيَرتك األقَربين«برايش وحی آورد
کە

کە موضوع اش طلبيد و پس از آن هاشم را بەخانه ، پيامرب بنی)هشدار
بده

علی در . مبعوث شدنش را بەآهنا خرب داد علی را وزير و وصیِ خويش
کرد

: تاين روايت چنين اس. آن زمان در آستانۀ ده سالگی بوده است

آهنا چهل . پيامرب فرزندان عبداملطلب را در خانۀ ابوطالب گرد
آورد

او برايشان يک راِن گوسفند و . مرد بودند يکی کم يا يکی بيش

آهنا از آن گوشت و گندم و . مشِت گندم و يک پياله شير هتيه کرد
يک

شان سير شدند، ولی گوشت و گندم و شير خوردند و آشاميدند و مهه

آهنا بەچون خوردند و سير شدند پيامرب. بودشی خودجا شير بر

اهللا مرا بر سر مهۀ مردْم عموًما و بر ! ای فرزنداِن عبداملطلب«:
گفت

. َواَنِذر َعشيَرَتك االَقَربين کە من گفته بەسرِ مشا خصوًصا
فرستاده و

سبک و بر زبانْ کە خوامن قبول دوتا کلمه فرامی بە من اکنون مشا
را

آن بر عرب و عجم سلطنت يابيد و وسيلۀ بە سنگين است تادر ميزانْ

هبشت برويد، و بە آنوسيلۀ بەفرمانتان شوند، و بەاقوام جهان سر

کە آنو آن عبارت است از. آن از آتش دوزخ رهايی يابيدوسيلۀ بە
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يک از مشا بر اين کدام. ام خدائی جز اهللا نيست و من فرستادۀ
اهللا

من ياری بە امراين بەدهد و برای قيامِ ت میمن پاسخِ مثب بەامر

و جانشينِ من پس از من بر ميراثکند تا برادر و وصی و وزير و می

يا «: گفتبرخاسته پاسخ نداد، و علیاو بەکسی از آهنا» باشد؟

. »کنم تو ياری می بەمن در اين امر! رسول اهللا

هنا تکرار کرد، باز مهان سخن را بر آ. »بنشين«: گفتعلی
بەپيامرب

پا خاسته مهان سخن را گفت؛ و پيامرب بەو آهنا سکوت کردند و علی

. »بنشين«: گفت

کدام از آهنا سخنی نگفت، سخنش را تکرار کرد و هيچ کە بار سوم

تو ياری بەامر من در اين! يا رسول اهللا«: گفتپا خاسته بەعلی

.»کنم می

و وزير و وارث و خليفۀ تو برادر و وصی کە بنشين،«: گفت پيامرب

. » من استیمن پس از

مبارک : گفتند ابوطالب می بە]گرانه استهزاء[ وپس آهنا برخاستند

ات وارد شوی، زيرا پسرت را دين برادرزاده بەروز اگر باد بر تو
اين

١.روا کرده است بر تو فرمان

ت، البي آل ةمؤسس (رى بِاَعالم اهلُدىعالم الَوِاطربسی، ابوعلی فضل
ابن حسن، . 1

.۳۲۳۔۳۲۲/ ۱، )ق۱۴۱۷، قم
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علی بر اساس مذهبی اهل تشيعِ جعفری گفته شده کە در نظريۀ سياسی

وصيِت پيامرب و نصِ قرآن و حديِث پيامرب بەامامت و واليِت مسلمين
و

َمن «: گفته شده کە پيامرب وصيت کرده گفت. جانشينیِ پيامرب منصوب
شد

ام علی مواليش هرکە من مواليش بوده«؛ يعنی »کُنُت َموالُه
فََعِليٌّ َمواله

هرکە موالی من بوده «: تمعنای ديگرِ اين مجله چنين اس. »خواهد
بود

. »است پس از من موالی علی خواهد بود

و نصتعريف وصيت

گوئيم؛ و َوصی را سپاره و سپارش و سفارشوصيت را بەپارسْی

خويش را، و ارشدکە مبيرد پسرِ رسمِ عرب چنان بود کە پيش از آن.
سفاره

ترين ديکاگر پسرِ بزرگ نداشت برادر را، و اگر برادر نداشت يکی از
نز

در حضور گواهانی تعيين وصی. کرد را وصیِ خويش میمرداِن خاندانش

را اويهایي برعهدۀ َوصی بود، داراای متَوفّدهی بە تعهدها پاسخ. شد
می

کرد، تصيفۀ حساب می اوکاراِن کاران و بستان گرفت، با بده حتويل
می

کرد، میهبرهارها د را در حق اوکرد، ميراِث را رد و بدل می
اوامانتهای

فروخت و پولشان يا میکرد هبره میبران غالم و کنيز اگر داشت را در
ميراث

کرد، اجازۀ شوهر کردِن را سرپرستی می اوسالِ کمهای بچه ،کرد را
هبره می

الیِ او مو اگر متوفّا پسر نداشت.، و جز اينها بودوی با دوشيزۀ
اودختراِن

.شدند می او۔معموالً۔ موالیِ وصیِ

پيامرب در گفته شده کەسياسیِ اهل تشيع جعفری در نظريۀ مذهبی

ذواحلجه در غديرِ ُخم جانشينیِ خودش و مقام۱۸وصيِت خويش در روز
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، امامت و واليت بر مسلمين را بەعلی سپرده و اصحابش را بر آن گواه
گرفته

ُبن و ز وصيْت اتعريفاين .است و اين کار را بەفرماِن اهللا اجنام
داده

نصبِ «دهد، و بەمعنای تشکيل می در نظريۀ آهناشالودۀ نظريۀ امامت
را

معنای وصيت نزد آهنا آن بود کە علی بەسفارشِ. است» الٰهی و نبویِ
امام

اهللا بەپيامرب و سفارشِ پيامرب بەاصحابش امام و جانشينِ پيامرب
بود، و او نيز

انشينِ او شوند را بەفرماِن اهللا و پيامرب دو امامِ پس از خودش کە
قرار بود ج

پس از حسين نيز هر . منصوب کرده بود کە ابتدا حسن سپس حسين بود

وسيلۀ امام قبلی منصوب و معرفی شده بود، و مردمِ زماِن هر امامی
امامی بە

مکلف بودند کە امامِ زماِن خويش را بشناسند، بەاو ايمان آورند و از
او

. اطاعت کنند

» َنص«شد واژۀ » وصيت«واژۀ ديگرِ دارای بارِ دينی کە مالزمِ يک

بەمعنای سفارشِ شيعياِن امامی؛ و در نظريۀ »َمنتِ نوشته«نص يعنی .
است

علی و سلسلۀ امام دربارۀ تعيين است پيامرب سفارشکتبی در آيات قرآن
و

س الصادق و سپمشخصی از تبارِ او و سپس تبارِ حسين و سپس تبارِ
جعفر

. تبار موسا الکاظم پسر جعفر

وصيت و نص اگرچە در لغت دارای دو معنا استند ولی در نظريۀ

کسی کە . روند اماميه دو واژۀ مترادف استند و بەجای يکديگر بەکار
می

» نص«کە نامند، و چون» َوِصی«دربارۀ امامتش وصيت شده است را

ە درستش منصوٌص ک(نامند » منصوص«دربارۀ امامتش وجود دارد او را

). َعلَيه است

اما در نظريۀ شيعيان زيدْی وصيت و نص ۔بەمفهومِ نصبِ الٰهی و

نبویِ امام۔ هيچ جايگاهی نداشت، زيرا امامت در نظريۀ آهنا يک
مقام

کە از خاندان نزِد آهنا علی و فرزندان و نوادگانش بەخاطر آن.
انتخابی بود

بودند؛ و خالفت بر مسلمينامامتیِ او و مقامِ جانشيندارِ پيامرب
بودند حق
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حال، گفتند اگر مسلمانان بەاختيار و ارادۀ خودشان کسی از بيرون با
اين

اين خاندان را بە امامت برگزينند، بەشرطی کە بر سر او اتفاق نظر
وجود

داشته باشد، امامِت اين امامِ منتخْب مشروع است حّتا اگر علی يا
يکی از

و بر مهين اساس بود کە آهنا امامت ابوبکر . دگان علی نباشدفرزندان
و نوا

جوازِ امامِت «اين نظريه نزد زيديه . و عمر و عثمان را مشروع
مشردند

بەعبارِت ديگر، شيعيان زيدی عقيده . ناميده شد» مفضول با وجوِد
فاضل

نداشتند کە علی يا يکی از فرزندان و نوادگاِن او از جانب اهللا و
پيامرب

رگزيده شده باشد تا امامتش حتميلی و پذيرش امامتش اجباری باشد و
ب

هرکە جز علی و فرزندان و نوادگانش بە امامت انتخاب شود امامتش

. نامشروع باشد

داستان انتصاب علی در غدير خم نزد شيعيان زيدی هيچ جايگاهی

زيرا گونه کە شيعيان جعفری روايت کردند آهنا قبول نداشتند، نداشت و
آن

۱۴۰ و سپس در دهۀ هجری کە تشيع زيدی در عراق پديد آمد۱۲۰در دهۀ

هنوز کسی داستان منصوب شدِن علی بەامامت هجری کە نامِ رمسی
گرفت

.را نشنيده بود در جائی بەنامِ غدير خم را روايت نکرده و کسی
آن

» آدم«وصيت در نظريۀ اماميه پيشينۀ تاريخیِ درازمدتی دارد کە
از

روع و با نوح و ابراهيم و پيامرباِن بعدیِ اسرائيلی دنبال شده تا
بە عيسا ش

پيامربِ (چندی پس از عيسا مسيح بەحممد ابن عبداهللا . مسيح رسيده
است

طالب، و پس از آن رسيده و پس از حممد بە علی ابن ابی) ما
مسلمانان

داملطلب و در اين ميانه، عب. مهچنان تا امام دوازدهم ادامه يافته
است

اند ولی عبداهللا و ابوطالب نيز جايگاه خاصی دارند، و حّتا اگر
پيامرب نبوده

اند؛ لذا از واسطۀ انتقالِ نورِ نبوت بەحممد و انتقالِ نورِ امامت
بەعلی بوده

. اند مجلۀ اوصياء مشرده شده

از اند کە امام صادق سلسلۀ اوصياء پردازاِن بزرِگ اماميه نوشته
نظريه
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شيث : را از زبان پيامرب چنين برمشرده استِن باباآدم تا زمان
پيامربِ مازما

وصی باباآدم شد، شيثان وصی پدرش شيث، حملف وصی شيثان، حموت

وصیِ حملف، علميشا وصی حموت، ادريس وصی علميشا، ناحور وصی

ادريس، نوح وصی ناحور، سام وصی نوح، عامر وصی سام، برعيشاشا

وصی برعيشاشا، َبرَّه وصی يافث، َجعَشه وصی َبّره، وصی عامر،
يافث

ِعمران وصی جعشه، ابراهيم وصی ِعمران، امساعيل وصی ابراهيم،

اسحاق وصی امساعيل، يعقوب وصی اسحاق، يوسف وصی يعقوب،

َبثرِّيا وصی يوسف، شعيب وصی بثريا، موسا وصی شعيب، يوشع وصی

د، آِصف َبرِخّيا وصی موسا، داوود وصیِ يوشع، سليمان وصی داوو

سليمان، َزکَرِّيا وصی آصف برخيا، عيسا وصی زکريا، مشعون ابن
مخون

وصی عيسا، يحيا ابن زکريا وصی مشعون، ُمنِذر وصی يحيا، سليمه
وصی

منذر، َبَرَده وصی سليمه شد، حممد ابن عبداهللا وصی َبَرَده شد، و
علی

ا بەوصیِ خودت ر تو آن«: وصی حممد شد، و پيامرب بەعلی گفت

سپاری، و وصی تو بە اوصيای تو از فرزندانت يکی پس از ديگری می

١.»سپارند تا بەدسِت پاکترين و هبترين فرِد روی زمين پس از تو
بسپارد می

هزار ۱۲۴اند و هزار پيامرب آمده۱۲۴از زبان امام صادق گفته شده
کە

نيز، از ٢.ترينِ اوصياء استپيامرب هبترينِ انبياء و علی هب. اند
وصی داشته

زبان امام صادق گفته شده کە اماْم پيش از خلْق حجت بوده، با خلْق
حجت

و گفته شده کە از روزی کە اهللا باباآدم . است، پس از خلْق نيز حجت
است

، هتران/ البعثه، قمةمؤسس (األمالیشيخ صدوق، ابوجعفر حممد ابن علی،
. 1

مؤسسة النشر ( و متام النعمهکمال الدينشيخ صدوق، . ۴۸۸۔۴۸۷،
)ھ۱۴۱۷شيخ طوسی، ابوجعفر حممد ابن حسن، . ۲۲۰۔۲۱۱، )۱۳۶۳االسالمی،
قم،

. ۴۵۶۔۴۵۵، )۱۹۸۱مؤسسة الوفاء، بيروت، (األمالی . ۳۰۷امالی شيخ
صدوق، . 2


	
٢٣

گر و حجِت اهللا بدون امامِ هدايت) يعنی جهان(گاه زمين را وفات
داده هيچ

٣.نبوده است

اديِث اماميه کە در اثبات وصيت دربارۀ امامِت علی در يکی از اح

:است، از زبان امام صادق چنين آمده است

برداشته شود اهللا ] از دنيا[کە هر پيامربی پيش از آن«: پيامرب
گفت

فرمايد کە يکی از هبترين افراد خاندانش از عشيرۀ خودش او می بە

کە را، «: گفتم. را وصی کند، و بەمن نيز فرمود کە وصی تعيين
کنم

علی پسرِ عمويت ابوطالب را وصیِ ! يا حممد«: گفت» !پروردگارا

ام و در خودت کن، زيرا من نامش را در کتاهبای پيشنيه ثبت کرده

ام کە او وصیِ تو است و بر آن مبنا از خالئق و از پيامربامن آهنا
نوشته

نند و تو را پيامرب ام کە مرا خدا بدا از آهنا پيمان گرفته. ام
پيمان گرفته

٤.»بدانند و علی را ولی بدانند

روايتهای وصيت و انتصابِ علی و اماماِن بعدیِ اهل تشيع دوازده

در کە آنامامی در مسيرِ تکاملیِ خويش چندين مرحله را بەپشت سر هناد
تا

در مراحلِ اوليه گفته شد . های سدۀ چهارم هجری بەمرحلۀ هنايی رسيد
نيمه

نسبِت تو بەمن (» اَنَت ِمّني بَِمنزِلَِة هارونَ ِمن موسى«: بەعلی
گفتهکە پيامرب

َمن «: و گفته شد کە پيامرب گفته(*)).مهچون نسبت هارون است
بەموسا

. ۴، حديث ۱۷۷/ ۱اصول کافی، : نيز بنگر. ۲۲۳ و ۲۲۱کمال الدين صدوق،
. 3 . ۱۰۲امالی شيخ طوسی، . 4

يار و هارون برادرِ موسای اسرائيلی بوده و از او در قرآن بەعنواِن
وزير و دست(*)هارون ]. ۳۲ تا ۲۹، آيات بنگر سورۀ طـٰٰه[شريک نبوِت
موسا ياد شده است

او مرِد ناتوانی بود و . ۔البته۔ جانشينِ موسا نشد و بەرياست
اسرائيليان نرسيداسرائيليان در زماِن موسا نيز برايش ارج و منزلتی
قائل نبودند و او را بەچيزی

چون موسا از دنيا رفت مردی ]. ۹۷ تا ۸۵سورۀ طٰهٰ، آيات :
بنگر[گرفتند منیکە از خانداِن بەرهربی اسرائيليان رسيد کە نه از
خانوادۀ موسا بلبەنام يوشع
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ام علی مواليش خواهد هرکە من مواليش بوده (»کُنُت َموالُه
فََعِليٌّ َمواله

ُهمَّ والِ َمن وااله و عاِد اللّ «: گفته شد کە پيامرب دعا کرده و
گفتهسپس. )بود

هرکە موالی او شود تو مواليش باش و هرکە دمشنِ او ! ای خدا (»َمن
عاداه

: سپس گفته شد کە پيامرب در دنبالِ دعايش گفته.)شود تو دمشنش
باش

و هرکە او را ياوری کند تو ياوريش (» َوانُصر َمن َنَصَره، َواخذُل
َمن َخذَلَه«

). او خودداری کند تو از ياوريش خودداری کنکن، و هرکە از
ياوریِ

سخنانی در کە چون البته اين احاديِث اوليه کە شيعيان روايت
کردند

نگاراِن اهل سنت نيز آهنا را گرفتند و وارد حِد بياِن فضايل علی
بود حديث

ها اين مجلهشيعيان جعفریولی . کتاهباشان کردند کە تا امروز مانده
است

مطرح کردند؛ و واليت و جانشينی پيامرب تعيين علی بە امامترا
بەمفهوم

بەموسا نسبت هارونمهچونعلی را نسبت بەخودش پيامرب کە يعنی چون

يار و وزيرِ پيامرب بوده ، پس علی دسترا بەعلی گفته بوده و
اينمشرده بوده

نيز » َموال«از عبارِت . و حقِ احنصاریِ جانشينیِ پيامرب ازآِن او
بوده است

های سدۀ دوم را در نظر گرفتند کە در نيمه)سرپرست(» َولیِ
اَمر«مفهومِ

ولیِ امرش يافته بود، و گفتند پيامرب گفته هرکە در قبايلِ يمنیِ
کوفههجری

دهد کە حقِ ، و اين نيز نشان میاستعلی ولیِ امرش ام پس از من
من

. احنصاریِ جانشينیِ پيامرب ازآِن علی بوده است

اگرچە تا موسا زنده بود اسرائيليان قدرت و شوکتی نيافتند ولی .
ديگری بود

. يوشع پس از درگذشِت او قدرتی از آهنا پديد آورد و زمينهائی
برايشان گرفتسرزمينهای کنعانيان اسرائيل با اشغال اقدامات او سبب شد
کە در آينده بنی

اسرائيل موسا بنی. برای خودشان سلطنت و کشور تشکيل دهند)
فلسطينيان(را از بردگی فرعون رهانده و بەآهنا هويِت مشخص خبشيده بود،
يوشع بەآهنا

. قدرت داد و سبب شد کە دارای سلطنت و کشور شوند


	
درآمسان علی امام انتصاب داستاهنای

کە در آمسان و در بل نه در زمين مراحل اصلیِ انتصاب علی
بەامامت

اهللا چند بار پيامرب را بەآمسان طلبيد و هر بار . حضور مالئکه
اجنام گرفت

.بەاو سفارش کرد کە علی را جانشين خودش و امام مسلمين کند

)۱(علی در آمسان امام انتصاب

کە آورده است و گفته شده (*)ی از احاديث معراج کە شيخ طوسیيک

:اش چنين است امام علی گفته بوده و امام باقر بازگفته است
ترمجه

وقتی مرا : پيامرب گفت کە گفته ۔صلوات اهللا عليه۔علی
اميراملؤمنين

رم باال بردند و در برابر پروردگا )۱(* ى املُنَتهةُان بە آمسان تا
ِسدَراز آمس

شهرت » لطايفهشيخ ا«کە نزد اماميه بە ) خورشيدی۴۴۶متوفی (شيخ طوسی
(*)

پردازاِن مذهبِ امامی بوده است، نامش حممد دارد يکی از بزرگترين
نظريهاش ابوجعفر و از عرهبای عراق بوده، پدرش با خانواده ابن حسن و
کنيه

بەمشهد رفته بوده و در مشهد از دنيا رفته، سپس خودش پس از درگذشِت
ته و در جنف از دنيا رفته پدرش بەعراق برگشته و تا پايان عمرش در عراق
زيس

چند در مشهد از توابعِ توس را از اينجا گرفته بوده کە يک»
طوسی«لقبِ . است . زيسته بوده است

» ِسدَرةُ املُنَتهى«. ، و ُمنَتهى يعنی آخرين حد)درخِت کُنار(
ِسدَره يعنی کُنار )۱(*اهللا قرار در باالترين جايگاِه آمسان هفتمين و
در مهان جائی است کە عرش

پيامربِ ما شبی کە بەمعراجِ آمسان و بەحضورِ اهللا برده شد اين
درخت را . داردديد کە شکوه بسيار داشت، و ضمن بازگويیِ داستاِن معراج
برای اصحابش

برگهايش هپن بود مانند گوشِ فيل؛ و چون چيزهائی : دربارۀ آن چنين
گفتوت و زمرد و اشيائی از آن قبيل تبديل مهه بەياقه بودرا دربر گرفت
بەامر اهللا آن

سراسرش را . شدند و چندان زيبا بود کە من تواِن توصيفش را ندارم
می
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»!حممديا «: گفتمن ۔َعزَّ َوَجلّ۔ ايستادم، بە

بری حاضرم و هرچە بفرمائی در فرمان (»!َك و َسعَديَكلَبَّي«:
گفتم

).برای خشنوديت اجنام خواهم داد

»ای؟ بردارتر يافته کدامشان را فرمانای را آزمودهآفريدگامن«:
گفت

»! ای پروردگار،علی را«: گفتم

تعيين آيا برای خودت جانشين! ای حممدگوئی میدرست «: گفت

را آن کە بندگامن بە سراجنام برساند و کتاب مرا بە کارهايت راتا ای
کرده

»د؟اندانند بياموز منی

. »تو برگزينی برای من نيک است کە هرکە تو برايم برگزين«: گفتم

؛ کن خودت ام؛ او را جانشين و وصیِ برايت علی را برگزيده«: گفت

پيش از .اميراملؤمنين است َحقًّا او وام داده او بەمن علم و ِحلمِ
خويش را

کسی داده خنواهد بەو پس از او نيز است کسی داده نشده بەاو اين
لقب

علی پرچم هدايت و امام مطيعان من و نور اوليايم است و او ! حممديا.
شد

او را دوست بدارد مرا رکە ه.ام ساختهُملَزمآن بە راُمتَّقين کە ئی
است کلمه

احاطه کرده بودند؛ بر روی هر برگی از برگهايش يک رخشانهای زرينِ
پروانهان گسترده بود کە در داش چن گفت؛ سايه ئی نشسته بود و سبحان
اهللا می فرشته

توانند جا بگيرند؛ دوتا رودخانۀ ظاهری و صد شترسوار میاش سايۀ هر
شاخهآمدند؛ دربارۀ آهنا از جربئيل اش بيرون می دوتا رودخانۀ باطنی از
زير تنه

ند يکی اَ اند؛ و آن دوتا کە ظاهر اند در هبشت آن دوتا کە باطن«:
گفت؛پرسيدماىل نيز در اهللا تع]. ۵۱۸۔۵۱۶/ ۱۱تفسير طربی، [»نيل است و
ديگری فرات

آيات قرآن، ضمن خرب دادن دربارۀ معراج پيامرب بە اين درخت اشاره
کرده باغِ ( نزد ِسدَرةُ املُنَتهى؛ َجنَّةُ املَأوى ديدبار ديگر هم
او راسپس «… : گفتگاه کە سدره را دربر گرفته بود آنچە دربر نزِد آن
است؛ آن) گاِه مهيشگی اقامت

های برخی از نشانه. نه از جا در رفتو کژتاب شد نه] او [بينايی.
گيرد می .}۱۸۔۱۳: النجم{» بزرِگ پروردگارش را ديد
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را ای اين. استاز من بدش آمده بدش بيايداز او هرکە دارد، و دوست
می

. » بدهمژده او بەحممد

م و در ا اهللا من بندۀ: دادم و گفتمژده او بە!پررودگارا«:
گفتپيامرب

دهد ستمی در حقم نکرده است، و اگر مرا بەگناهامن کيفر او
استم؛اختيار

سراجنام برساند هم اهللا موالی من بە من داده است را کە بەئی
عدهاگر و

.»است

! ولی، يا حممد. نيک است، من با او مهان خواهم کرد«: گفتاهللا

کس از اوليای هيچ کە بە ام اختصاص دادهاو بەمن آزمايشهای سختی
را

.»ام خودم اختصاص نداده

» ن؟برادر و ياورِ م! پروردگارا«: گفتپيامرب

سختی آزمايش بەاو کە پيش از اين در علمِ من قرار گرفته«:
گفتاهللا

نه اوليای من و و شد لی نبود نه حزب من شناخته میاگر ع. خواهد
شد

١.»شدند اوليای پيامربامن شناخته می

آورده است گفته امام صادق از زبان (*)در حديِث مفصلی کە کلينی

های آمساهنا گشوده شد و در ه ن برده شد دروازی پيامرب بە
آمساوقتشده کە

پيامرب . بەپيامرب آمدنددسته برای سالم کردن آمساِن اولی مالئکه
دسته

بە وقتی! گونه است چەحال برادرت«پرسيدند کە آهنا از من می:
گفته

.۳۶۴ و ۳۵۳امالی شيخ طوسی، . 1از عرهبای عراق بوده، در )
خورشيدی۳۱۹متوفی (حممد ابن يعقوب کلينی (*)

بر سرِ نامِ . عراق بەدنيا آمده در عراق زيسته و در عراق از دنيا
رفته است، و اين »کُلَين«يا » ِکلين«بوده يا » کَلين«اتفاق نظر وجود
ندارد کە آيا » کلين«

در اين باره مؤلفاِن متأخرِ اماميه حدسياتی ! نسبِت کلينی از کجا
آمده استکە يک روستا در منطقۀ قم نامش اما چون. اند کە راه بە حقيقتی
نربده است زده

اند کە نسبِ او از اين روستا خی پنداشتهنشين شده بوده بر کُلَين
بوده و عرب .است، ولی اين درست نيست زيرا او از عرهبای کُلَين نبوده
است
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. » برساناو بەمين برگشتی سالمِ ما راز

» شناسيد؟ مگر مشا او را می«: گفتم

از ما برای تو و او و شيعياِن او ونه او را نشناسيم در حالیەگچ«:
گفتند

نوبت روی او و شيعيان او را روزی پنج پيمان گرفته شده است، و ما هر
شبانه

. »فرستيم بينيم و بر تو و او سالم می بەهنگام منازها می

اين کە پرسيدندجربئيلچون وارد آمسان دوم شدم مالئکه از و

مگر مبعوث «: گفتند. عبداهللا استپسرِاين حممد کە گفتل يکيست؟
جربئ

نزد من آمده سالم بەو يکديگر را از شادی در آغوش فشردند و» شده
است؟

. »برادرت برسان بە سالم ما را«: گفتندکردند و

» شناسيد؟ مگر مشا او را می«: گفتم

سپس. در آمسان اول شنيده بودم کە دند بەمن داآهنا مهان پاسخی

آمد من خوش بەنزدم آمده بەگروههای مالئکه. آمسان سوم بردند
بەمرا

. گفتند و دربارۀ برادرم جويا شدند

» شناسيد؟ مگر او را می«: گفتم

نام علی و حسن و حسين و کە گونه او را نشناسيم در حالی چەگفتند

پارچۀ سفيدرنگی تا روز قيامت خواهند آمد بر کە امامان و شيعياِن
آهنا

نوبت و ما روزی پنج (*)، استآويخته بيت املعمور نوشته شده و بر
ديوارۀ

البيت املعمور اطاقی در آمسان چهارم است و متوليش پيامرب ابراهيم
است، (*)کە اگر از آمسان فروافتد بر روی کعبه درست بر باالی کعبۀ مکه
قرار دارد، چنان

اين خانه در زماِن باباآدم در مهينجا کە کعبۀ مکه است ساخته .
خواهد افتادشده بوده سپس در هنگامِ طوفاِن نوح بلند کرده شده و
بەآمسان برده شده بوده

چندی بعد کعبۀ مکه را ابراهيم و پسرش امساعيل بر روی شالودۀ آن .
استگاه و مکه قبلهگاِه آمسانيان، و کعبۀ گاه و حج بيت املعمور قبله.
اند ساخته

پيامربِ ما گفته کە هر روزی يک گروِه هفتادهزاریِ مالئکه . گاِه
زمينيان است حج ]. ۵۶/ ۲ابن هشام، سيره [روند برای حج و زيارِت بيت
املعمور می


	
٢٩

٢.»کنيم و و شيعيانش دعای برکت میبرای ا

)۲(علی در آمسان امام انتصاب

روايِت ديگری از معراج پيامرب کە نيز شيخ طوسی آورده است و
گفته

شنيده بوده و از پيامرب )عموزادۀ پيامرب و علی (شده کە عبداهللا
ابن عباس

:اش چنين است بعدها بازگفته است، ترمجه

ای « کە گفت آن بود بەمن اهللا کە خنستين سخنی: گفت] پيامرب[

کنار زده شد و بەها نظر افکندم، ناگاه پرده. »پائين نظر افکن بە
!حممد

باال بەسوی من بەسرش را کە گشوده شد، و علی را ديدمادرهای
آمساهن

… من سخن گفت و من با او سخن گفتمگرفته بود و با

زير و جانشين ومن علی را وصی و ! ای حممد: ۔َعزَّ َوَجلّ۔
گفتاهللا

. خرب بدهاو بە اين را؛شنود اکنون او سخنان تو را می. ام تو قرار
داده

را آنم برابر پروردگارم ايستاده بوددر] در آمسان[کە الیدر حپس

. »برم فرمان می و ذيرمپ می«: گفتعلی . علی گفتمبە

علی سالم بە آهنا. علی سالم کنندفرمود تا بە فرشتگان بە آنگاه
اهللا

.مهديگر تربيک گفتند بە آهنا پاسخ داد؛ و فرشتگان بەکردند و
علی

: گفتند من می بەآمد خوشرسيدم ضمن رشتگان کە میدسته از ف هربە

پر از راای فرشتگاندهلجانشينی تو توسط اهللا عمويت بە تعيين
پسرِ«

ير بە زشان راهاسر کە را ديدم (*) حامالن عرش. »کرد و شادی
خوشی

دار الکتب اإلسالميه، هتران، (، الکافیفروعيعقوب کُلَينی، حممد ابن
. 2

. ۴۸۵۔۴۸۳/ ۱، )۱۳۶۷آهنا . اند کە عرشِ اهللا بر دوششان هناده شده
است فرشتگانی» عرشحامالِن «(*)

پيرامون ]. ۱۷ و سورۀ احلاقه، آيۀ ۷سورۀ غافر، آيۀ : بنگر[اند هشت
فرشتهعرش مشار بسياری فرشته بەصف ايستاده و مشغول تسبيح و جتليل
پروردگار


	
٣٠

چرا ! ای جربئيل«: گفتم. نگريستند سوی زمين میبەبودند و افکنده

»؟اند انداختهير بە ز راهاشانعرش سرِن حامال

طالب ابن ابیروی علی بە ها مهۀ فرشته! ای حممد«: گفت ]جربئيل[

در اين کە او دلشان را شاد کرده بودند جز حامالن عرشديدارِ و از
نگريسته

ابن روی علی کە بە آهنا اجازه داد بەساعت از اهللا اجازه طلبيدند و
اهللا

.»، و نگريستند بنگرندطالب ابی

او نيز برای من فتم؛علی بازگ بەمين برگشتم موضوع را بە زوقتی

ام برای علی نيز مکشوف گام هنادهمن کە هرجا کە بازگفت؛ و من
دانستم

٣.آجنا نگريسته است بەبوده و او نيز

)۳(علی در آمسان امام انتصاب

از زبان عبداهللا عباس آورده و گفته شده (*) در حديثی کە شيخ
صدوق

خوانيم کە اهللا پيامرب را کە او از از پيامرب شنيده بوده و
بازگفته است می

. او معرفی کرد ماماِن پس از او را منصوب و بەبەآمسان طلبيد و علی
و ا

: ترمجۀ اين حديث چنين است

وقتی مرا بەمعراج نزد پروردگارم : ابن عباس گفته کە پيامرب گفت

ناميده است؛ » املُقَرَّبوناملالئکةُ «اينها را قرآن ]. ۷۵سورۀ
ُزَمر، آيۀ :بنگر[اند

.اند و از جايگاه بسيار واالئی برخوردار اند اهللا نزديک زيرا بە .
۱۰۳امالی شيخ طوسی، . 3

نامش حممد ابن علی ابن بابويه از ) خورشيدی۳۷۰متوفی ( شيخ صدوق
(*)هۀ هشتاد و نوِد هجری در دو د. خانوادۀ عرهبای جاگيرشده در قم بوده
است

طايفه از قبايل يمنیِ َمذِحج ۔عمدًتا از قبيلۀ اَشعر۔ از کوفه شش
مجاعاتی از روستای نزديک بەهم را برای خودشان از ششبەمنطقۀ قم سرازير
شدند، اينها از مهان . نشينِ خودشان را تشکيل دادند ب ايرانيان گرفتند
و منطقۀ عر

. امامی شدند زماهنا شيعه بودند و در آينده دوازده


	
٣١

» !ای حممد«ئی بەمن بانگ زد کە بردند منادی

» !لَبَّيك َرّب الَعظََمة، لَّبيك«: گفتم

دربارۀ چە چيزی گفتگو َمأل اَعلى ! ای حممد«اهللا بەمن وحی کرد
کە

» کردند؟

» !دامن يا الٰهی منی«: گفتم

ئی را آيا از ميان آدميان يک وزير و برادر و وصی! يا حممد«:
گفت

» ای؟ برای پس از خودت تعيين کرده

» چه کسی را تعيين کنم يا الٰهی؟«: گفتم

طالب من از ميان آدميانْ علی ابن ابی! حممد«اهللا بەمن وحی کرد
کە

. »ام را برايت در نظر گرفته

» پسر عمويم را؟«: گفتم

علی وارث تو و وارث علم تو پس از ! حممد«اهللا بەمن وحی کرد کە

و هرکە (*) تو و دارندۀ پرچمِ احلمد در روز قيامت و صاحب حوضِ تو
است

. »او خواهد نوشاند از مؤمنان امتت بەسرِ آن برود ازآن بە

ئی يک وصی پس از تومن برای«… کهسپس اهللا بەمن وحی کرد

نسبِت او بەتو را بەمنزلۀ هارون برای موسا قرار ام و تعيين
کردهبرايت

است، » کَوثَر«گير بزرگی در بياباِن حمشر است و نامش يک آب» حوض
«(*)

درازايش از صنعاء در يمن تا بندرگاِه اَيله در جنوبِ فلسطين است و
بەمشارۀ اين تنها منبع برای نوشيدِن . اش هناده است های آمسان پياله
بر کرانه ستاره

امامی گفته شده در روايتهای شيعياِن. آب است و جز آن هيچ آبی وجود
نداردتوانند از اين آب بنوشند کە از امت حممد و از اوليای علی و کە
فقط کسانی می

بينيم کە علی بر سرِ اين در احاديِث ديگرِ اماميه می. امامان بعدیِ
اماميه باشنددهد، و فقط بە شيعياِن حوض ايستاده است و بەهرکە دلش
خبواهد آب می

دهد، و کسانی کە شيعۀ دوازده زده امامی۔ میخودش ۔مشخًصا شيعياِن
دوا . مانند کام می روز در آن بياباِن تفته تشنه اند در آن امامی
نبوده


	
٣٢

ام و او حمبت او را بەدل تو افکنده. ام ولی پس از تو کسی پيامرب
نيست داده

حقِ او بر امتت پس از تو مهاننِد حقِ خوِد تو بر . ام فرزندانت
کردهرا پدرِ

او را انکار کند حقِ تو را انکار کرده است، هرکە رکە حقِه. آهنا
است

واليت او را قبول نداشته باشد واليت تو را قبول ندارد، و هرکە
واليت تو را

. »شود قبول نداشته باشد وارد هبشت منی

من در برابر اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ سر بر زمين هنادم و برای نعمتی
کە بەمن

سرت را بلند کن و هرچە ! حممد«ندا آمد کە . فتمداده بود او را سپاس
گ

. »کَشد را از من خبواه دلت می

مهۀ امِت مرا بر واليت علی مهدل کن تا روز ! ای پروردگار«:
گفتم

. »قيامت بەسر حوض من بيايند

من هرچە کە الزم بوده را برای بندگامن ! حممد«اهللا بەمن وحی کرد
کە

م، و مقدرکردۀ من چنين بوده کە برخی را ا پيش از خلقتشان اجنام
داده

ام، او را من علم تو را پس از تو بە علی داده. هدايت و برخی را
تباه کنم

ام، اين تصميم من است کە هرکە او را دوست بدارد وزير و خليفۀ تو
کرده

… بەهبشت بربم و هرکە او را دوست ندارد و واليتش را نپذيرد بە دوزخ
بربم

شان از ام کە يازده مهدی از صلب او بيرون بياورم کە مهه دادهو بەتو
وعده

پشت سرش ابن مريم شان عيسا آخری و(*)، استندبتولِ دوشيزه تو از
تبارِ

گونه زمين را پر از عدل خواهد کرد مهان است کە مناز خواهد خواند، و
او

٤.»کە پر از ظلم و جور شده است

فاطمه در . ياد شده است» البِکر الَبتول«در اين روايت از فاطمه با
صفِت (*)

. کە زِن علی شده نيز برای مهيشه دوشيزه بوده است روايتهای اماميه
پس از آناو . چون زناِن بشری نبوده کە پس از ازدواج و تصرْف بکارتش
رفته باشداو مه

. است) دوشيزه(حوریِ زمينی بوده، و حور نيز مهواره بکر .
۲۵۱۔۲۵۰کمال الدين شيخ صدوق، . 4


	
٣٣

)۴(علی در آمسان امام انتصاب

استاِن ديگری از معراج کە نيز شيخ صدوق آورده است و خربِ د

و ابالغ آن بەپيامرب است تعاىل انتصاب علی و امامان بعدی توسط
اهللا

: اش چنين است ترمجه

!حممد«: گفتهای نور رسيديم جربئيل پرده بەوقتی:] پيامرب گفته [

. و خودش ايستاد»!برو جلو

»گذاری؟ مرا تنها میجائیآيا در چنين ! جربئيل«: گفتم

برای من ۔َعزَّ َوَجلّ۔اهللا کە اين آخرين حدی است! حممد«: گفت

بال و خودمخاطر جتاوزم از حِد بەاگر از آن بگذرم. کرده
استتعيين

. »آتش خواهد گرفتپرهايم

اهللا کە جائی رسيدم بە مرا در دريائی از نور ُهل داد
تا]جربئيل[پس

»!حممد« کە زدندمن بانگ بە آجنا. خواست می

»! پروردگارَسعَديك و لَبَّيك«: گفتم

تو نور کە و بر من توکل کنبندگیمرا . تو استممن پروردگار«: گفت

. من استیسوی خلقامن و حجتم بر آفريدگان بەام من در بندگامن و
فرستاده

خمالف ە کسانی کام؛ و برای پيرو تو شوند هبشتم را آفريده کە برای
کسانی

. ام برای اوصيای تو کرامتم را واجب گردانيده. ام را آفريدهدوزخمتو
شوند

.»ام تو ثوامب را واجب ساختهشيعياِنبرای

»ند؟ا اوصيای من کيان! پروردگارا«: گفتم

بر هاشاننامهنا استند کە اوصيای تو آ! ای حممد« کە آمد بانگ

. »های عرش نوشته شده است پايه

ش های عر پايه بەدر برابر پروردگارم ايستاده بودم کە الیدر حپس

نام در هر نوری يک سطر سبزرنگی بود و،تا نور ديدم دوازده.
نگريستم


	
٣٤

طالب و ابن ابیشان علی خنست. آن نوشته شده بوددرها هرکدام از
وصی

آيا اينها اوصيای من پس از ! پروردگارا«: گفتم. بودشان مهدی
امتمآخر

»؟تندمن اس

و منو دوستان و گزيدگاِنء اينها اوليا! ای حممد« کە آمد بانگ

های تو و اينها اوصيای تو و خليفه.اند آفريدگاِن منپس از تو بر م
حجتهاي

دسِت کە بەعزت و جالمل سوگند بە. استند من پس از توبرترين
آفريدگاِن

ام را برتری ه آهنا کلمدسِت بەآهنا دين خودم را پيروز خواهم
گرداند؛

خواهم سازی شان زمين را از دمشنان خودم پاک آخریدسِت بەخواهم
داد؛

فرمانش بەکرد؛ او را مالک شرق و غرب زمين خواهم ساخت؛ بادها را

مهۀ او بەها را در برابرش آسان خواهم ساخت؛ درخواهم آورد؛ سختی

گرداند؛ او را با امکانات خواهم داد؛ او را با سپاه خودم پيروزمند
خواهم

گوش مهگان برساند، و مردم را بەدعومت را ام ياوری خواهم کرد تا
مالئکه

و روزگار را در د؛ سپس سلطنتش را دوام خواهم دادرد آوَربر توحيد من
ِگ

٥.»دست خواهم کرد تا روز قيامت فرارسد بەميان اوليای خودم دست

)۵(علی در آمسان امام انتصاب

گفته شده کە اهللا پيامرب ری کە شيخ صدوق آورده است در روايتی
ديگ

او فرمود کە هنگام آن است کە امامِت علی را بەمردم را بەآمسان
طلبيد و بە

چند روز پس از بازگشت از اين معراج بود کە پيامرب بەدنبال . اعالن
کند

فائق آمدن بر دودليهايش بەحملی بەنامِ غدير خم رفت و مؤمنان را
بەغدير

:ترمجۀ اين داستان چنين است. م برد و امامِت علی را اعالن
منودخ

کە نزِد رودی برد بەرا ویجربئيلآمسان برده شد بەوقتی پيامرب

.۲۵۶۔۲۵۵، کمال الدين شيخ صدوق. 5


	
٣٥

و ظُلُمات و «: گفته] در قرآن[اهللا کە بود و آن مهان است» روِد
نور «نامش

: گفت او جربئيل بەنزد آن رود برد بەچون او را. }۱: األنعام {»نور
را آفريد

ا کرده و راِه جلوت را اهللا چشمانت را بين کە اذِن اهللا عبور کن
بە !يا حممد«

کند نه فرشتۀ مقرب از آن عبور منیکسی کە اين رودی است؛گشوده
است

زمن و وقتی بيرون بار در اين رود غوطه می نه نبی ُمرَسل؛ ولی من
روزی يک

۲۰ با فرشتهتراود يک ز پ
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                                Sï¿½ï¿½ ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½3>ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½ rï¿½&ï¿½ï¿½ ... · 2005. 5. 20. · Title: Sï¿½ï¿½ ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½3>ï¿½ï¿½ï¿½ ï¿½
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                	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy



                	English
	Français
	Español
	Deutsch


            

        

        
            
                Copyright © 2022 VDOCUMENTS

            

                    

    








    


